
  

  
  
  
  
  
  
  

  شدن دين تأثير قياس در عرفي :دين در محاق
  *فضل محمدكاظم حقاني

  
  اشاره

 است كه در بستر مسيحي يا دهي پديخيند سكولار شدن، به لحاظ تاريا فراين شد يعرف
و در غرب رخ داده است و علت اصلي آن را بايد در تحـولات جهـان معاصـر و زنـدگي        

با اين حال جاي اين پرسش وجود دارد كه اكنون كه جوامـع             . وجو كرد   بشر جديد جست  
قرار دارند، آيا ايـن فراينـد در بـستري    معرض باورها و فرهنگ دنياي مدرن  اسلامي در

هاي دين اسلام نيز امكان تسريع دارد؟ ايـن نوشـته درصـدد     اسلامي و با تكيه بر آموزه   
ترين مباني اجتهادي اهـل       عنوان يكي از مهم    بيان اين نكته است كه تكيه بر قياس، به        

كم در صـورت   شدن دين و فقه بينجامد و يا دست سنت، ظرفيت آن را دارد كه به عرفي   
براي بيان اين مطلـب ابتـدا       . دين را سرعت بخشد   شدنِ    عرفيبودن شرايط، فرايند     جمع

سپس بـا تكيـه بـر تعريـف         . و عوامل مؤثر بر آن ارائه شده است       شدن    عرفيتعريفي از   
هاي كشف ملاك حكم در قياس و برخي مبـاني علمـاي اهـل                قياس، اقسام آن، روش   

اي كـه پـشتوانه قيـاس          شده است كه چگونه عقل عرفي       داده  سنت در اين زمينه نشان    
شدن دين در  توان عرفي به نظر نگارنده مي. سازد  است فقه و در نتيجه دين را عرفي مي        

اثر عمل به اين شيوه استنباط را تعبير ديگري دانست از به محاق رفـتن ديـن در سـايه        
  .بدان تصريح شده است) ع(عمل به قياس، همان كه در رواياتي چند از ائمه معصوم 

  
  العلةشدن، سكولاريزاسيون، عقلانيت، اهل سنت، فقه، قياس، مسالك  عرفي: ها كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهب پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب وابسته به *
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  مقدمه
پژوهـان و دينـداران بـسياري         شدن يا فرايند سكولاريزاسيون، دغدغه ديـن        امروزه عرفي 

فراوانـي  ها و در نتيجه تحقيقـات         ها و دلمشغولي    اي نسبتاً فراگير كه نگراني      پديده. است
علت اصـلي ايـن پديـده را بايـد در           . شناسي دين در پي داشته است       را در عرصه جامعه   

تحولات جهان معاصر و تغييرات ايجاد شده در فلسفه، علم، تكنولـوژي و نيـز زنـدگي                 
هـاي آن   توان دخالت دين مسيحي و ويژگي  با اين حال نمي   . وجو كرد   بشر جديد جست  

ويـژه    در واقـع بـستر مـسيحي و بـه         . را ناديـده گرفـت    در تحقق و تسريع ايـن فراينـد         
از سـوي ديگـر     . پروتستانتيسم است كه اين فرايند را در درون خود پرورش داده اسـت            
 زنـدگي مـدرن را       جوامع مسلمان نيز كه عمدتاً جوامعي با مذهب اهـل سـنت هـستند،             

را خواهد گرفـت و   ايشان    كنند و خواسته يا ناخواسته پيامدهاي آن نيز گريبان          تجربه مي 
گرايـي    شـدن و عرفـي      نشين از اين رهگذر بـه نـاگزير در دام عرفـي            كشورهاي مسلمان 

شايسته تحقيق است آن است كـه آيـا ايـن فراينـد در بـستري                 آنچه   حال. خواهند افتاد 
جا كه يكـي    از آن هاي دين اسلام نيز امكان تسريع دارد يا نه؟            اسلامي و با تكيه بر آموزه     

 مباني اجتهادي در اهل سنت، قياس است، در اين نوشته به بررسـي نـسبت                ترين  از مهم 
  .پردازيم شدن دين مي قياس با عرفي

   
  و ابعاد آنشدن  عرفي

شناسـان   هاي مختلفي تعريف شده و جامعه شدن، به گونه سكولاريزاسيون يا فرايند عرفي 
 آماري شـش معنـا و   شاينر در يك بررسي   . اند  دين با رويكردهاي مختلفي بدان نگريسته     

  : است كاربرد براي آن ذكر كرده
ها و نهادهاي مـذهبي پيـشين حيثيـت و        زوال دين؛ بدين ترتيب كه نمادها، آموزه      . 1

 .شود دهند و در نتيجه راه براي جامعه بدون دين باز مي اعتبارشان را از دست مي

هـا از   ان، توجه آدمسازگاري هر چه بيشتر با اين جهان؛ به اين معنا كه در اين جه  . 2
بـر  . شود  هاي زندگي دنيوي و مسائل آن جلب مي         عوامل فراطبيعي منفك و به ضرورت     

هـاي غيرمـذهبي درهـم        هاي مذهبي بـا علايـق و گـروه          اساس اين معنا، علايق و گروه     
 . توان يكي را از ديگري متمايز كرد اي كه نمي شوند، به گونه آميخته مي

نـشيند و    اين معنا دين به قلمرو خاص خودش عقب ميجدايي دين و جامعه؛ در . 3
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كند و تسلطش را      شود و خصلتي يكسره دروني پيدا مي        منحصر به زندگي خصوصي مي    
 .دهد  اجتماعي خارج از قلمرو دين از دست ميهاي زندگيِ بر جنبه

هـاي مـذهبي؛ در ايـن     ها و نهاد هاي مذهبي به جاي باورداشت      جايگزيني صورت . 4
شـدند بـه      نش، رفتار و نهادهايي كه زماني مبتني بـر قـدرت خـدايي تـصور مـي                معنا دا 
در اينجـا بـا دينـي    . شـوند  هاي آفريـده انـسان و تحـت مـسئوليت او تبـديل مـي              پديده

 .شويم رو مي هشده روب انساني

دهـد و     بودنش را از دست مـي      سلب تقدس از جهان؛ يعني جهان خصلت مقدس       . 5
حاصـل ايـن    . شـوند   عقلاني و دخل و تـصرف مـي        ـ  ن علّي انسان و طبيعت موضوع تبيي    

 .طبيعي هيچ نقشي ندارند در اين جهان نيروهاي فرافرايند رسيدن به اين نتيجه است كه

حركت از جامعه مقدس به جامعه دنيوي؛ به ايـن ترتيـب كـه جامعـه هـر گونـه                    . 6
ش دگرگـوني،   كنـد و ضـمن پـذير        ها و عملكردهاي سنتي را رها مي         به ارزش   بندي  پاي

ايـن  . دهـد   گرايانه انجام مي    هايش را بر يك مبناي عقلاني و فايده         ها و كنش    همه تصميم 
شـده ديـن در جامعـه ارتبـاط       معناي دنياگرايي از معاني ديگر كه تنها با پايگاه دگرگـون          

 .)290 -289: 1377هميلتون، (تر است  دارند، گسترده

شـدن   كم سه حوزه جـدا بـراي عرفـي         ستتوان د   بر اساس اين معاني و كاربردها مي      
شدن را در ايـن        عرفي  شناسان دين،   بر اين اساس جامعه   . دين، جامعه و فرد   : تعريف كرد 

هـايي    ها ويژگي اند و بر اين باورند كه هر يك از اين حوزه سه حوزه از هم تفكيك كرده 
در هـر يـك بـه       شـدن     برند ولي عرفـي     دارند كه هرچند در تأثير و تأثر از هم به سر مي           

شـدن، در كلمـات       تمـايز بـين ابعـاد عرفـي       . شـود   نحوي متفاوت از ديگري محقق مـي      
شجاعي زنـد،   (، خود ويلسون، دانيل بل      )دهد  بنا بر نسبتي كه ويلسون به او مي       (رابرتسون  

: 1385كيوپيـت،   (، دان كيوپيـت     )85-76: 1383جليلي،  : رك(بريج    ، استارك و بين   )218: 1380
رابرتس نيـز بـا اشـاره بـه دو     . شود  مشاهده مي)145-142: 1377ويلـم،   : رك( و ويلم    )224

شـدن كـه بـه زوال ديـن يـا          تعـاريفي از عرفـي    «: سطح تحليل، چنين توضيح داده است     
 ـ "شدن جامعه   عرفي"ٰاضمحلال و محو دين اشاره دارند، در واقع ناظر به            ي نا اسـت و آن

ايـن  .  بـوده اسـت  "شدن دين عرفي"ظورشان  اند، من   كه به اصلاح و تغيير دين نظر داشته       
دابلـر بـه    .)160: 1381شجاعي زنـد،  (» افتد دو واقعه لزوماً با هم و در يك جهت اتفاق نمي

تغييـر و تحـول درون ديـن،         )1: ( سكولاريزاسيون اشاره كرده است؛ يعنـي       گانه  ابعاد سه 
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در سـطح كـلان     شـدن    بـالاخره لائيـك    )3(كاهش در تضمن و التزام دينـي فـرد و            )2(
كنـد   شـدن معرفـي مـي    گيدنز نيز سه حوزه جدا براي دنيوي . )140: 1377ويلم،  (اجتماعي  

شـدن   هاي عرفي اند كه برخي نظريه وودهد و هيلاس نيز مدعي    . )524-523: 1383گيـدنز،   (
مربوط به تحولاتي است كه در خودِ دين رخ داده است و سمت و سوي آن، كاسـتن از                   

ايي و آمرانه در دين و همچنين دست شستن از مدعيات و تعـصبات              عناصر سنتي، ماور  
شناسـان ديـن، خـود     از نظر جامعه آنكه نتيجه. )105: 1381شجاعي زند، (گرايانه است     فرقه

اي است جدا و البتـه      شدن است، كه حوزه     هاي عرفي   هاي آن يكي از عرصه      دين و آموزه  
در ايـن مقالـه بررسـي رابطـه قيـاس بـا             تلاش ما   . فرد و جامعه  شدن    عرفيدر تعامل با    

شناسـان    جامعـه  آنچه    است، بنابراين نظري خواهيم داشت به برخي از        »شدن دين   عرفي«
 .اند دين در توصيف و تعريف اين مفهوم ارائه داده

 

  شدن دين عرفي
 آنچـه  رسد كه  مي شدن بپردازيم تذكر اين نكته لازم به نظر به توضيح عرفي  آنكه   پيش از 

شود در واقع ماجرايي اسـت كـه در           شدن دين ذكر مي     ان توضيح و توصيف عرفي    عنو به
هـا و   بـا ايـن حـال مؤلفـه    . مسيحيت و البته بيشتر در قرائت آمريكايي آن رخ داده است        

ايـن  . گرفـت   را در اديان ديگر نيز پيآنهاتوان رد   اند كه مي    هاي اين پديده چنان     شاخص
  .خش ذكر خواهيم كردها را در سطور پاياني اين ب شاخص

مك اينتاير و ويلسون به پيروي از ويل هربرگ معتقدند مـسيحيت در آمريكـا بـراي            
متحد ساختن مهاجران حول يك نظام اعتقادي مشترك، بـه ديـانتي دنيـوي مبـدل شـده            

طـور كـه    همـان . پذيرد هاي مسلط اين جهانيِ فردگرايي و اكتساب را مي          است كه ارزش  
شـدنش بـه حيـات خـود در      دين آمريكا فقط به قيمت دنيـوي  «: مك اينتاير مدعي است   

هـاي   ايـده «گويد امروزه اين  لاكمن مي . )271: 1380ترنر،  (» جامعه صنعتي ادامه داده است    
كاركردهـاي  . كنـد   است كه روياي آمريكايي دين متكثر كليـسايي را تـرويج مـي            » عرفي

يشتر صبغه عرفـي دارد تـا دينـي         فرهنگي، اجتماعي و رواني كليساها در جامعه آمريكا ب        
 .)169: 1381شجاعي زند، (

 به نظر فِن صورتي از فرهنگ مذهبي كه با جامعه نوين بيشترين سـازگاري را دارد،                
  دهـد و درجـه پـاييني از تلفيـق     آن صورتي است كه پهنه محدودي به امور مقـدس مـي     
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يز و اختصاصي بهتـرين    دينِ اسرارآم . كند  هاي ارزشي فردي و گروهي را تقويت مي         نظام
توان بدون هرگونه تناقض بـا        اين نوع دين را مي    . بازنماي اين نوع فرهنگ مذهبي است     

 .)313: 1377هميلتون، (هاي شغلي روزمره به كار بست  نقش

سازي رشد علم و ابطـال        بر اساس تحقيقات استارك و بين بريج، عامل اصلي دنيوي         
 ـ     .هاي مذهب اسـت     آموزه  عمـومي جوامـع مـدرن كمتـر پـذيراي            گهنگـامي كـه فرهن
  هـاي مـذهبيِ عمـده تـنش بيـشتري بـا محـيط               انگاري سنتي شـود، گـروه       طبيعت مافوق

  كنند و براي كاستن از تـنش و در نتيجـه ارضـاي نيازهـاي اعـضاي ممتـاز                     احساس مي 
  شـوند، و بـراي       هايـشان دربـاره مـافوق طبيعـت مـي           و مسلط، مجبور به تلطيف آمـوزه      

داشتن تنش مجبور به كنار گذاشتن يك اعتقاد پس از اعتقادي ديگـر خواهنـد                پايين نگه 
  نيـافتني   هـاي دسـت   هـاي وجـودي يـا ميـل بـه پـاداش       مهم آن است كه اضـطراب     . بود

هـاي مناسـبي      كننـده   تواند جبران    ديگري نمي   هميشه باقي هستند، و جز دين هيچ پديده       
دهـد كـه اديـان سـنتي      قاً زماني رخ مي شدن دقي   دنيوي. ها فراهم سازد    براي اين خواست  

پذيري دين در مقابـل   اين ناتواني ناشي از آسيب. كننده نباشند ديگر قادر به عرضه جبران  
در برابـر   پي دين در هاي پي از زمان ظهور علم تجربي، تاريخ مملو از شكست    . علم است 
مخالفـت بـا    كـشيدن از      پايان اين ماجرا شكست دين در برابر علـم و دسـت           . علم است 

  هـاي اخيـر نخبگـان     در دهـه . فرهنگ جديدي بود كه نتايج عملـي چـشمگيري داشـت        
  انگاري سنتي ـ در تلاشي آشـكار بـراي كـسب احتـرام       طبيعت ديني در مذمت از مافوق

اي  گونـه  چنين روندي اسـت كـه بـه       . گيرند  ـ از يكديگر سبقت مي     نزد متفكران سكولار  
   يعنـي بـه شـكل روزافزونـي         ؛سـنتي شـده اسـت     شـدن اديـان       فزاينده موجـب دنيـوي    

انـد   ادعاي كمتري نسبت به توانايي مافوق طبيعت و دخالـت آن در جهـان ابـراز داشـته             
  .)85-80: 1383جليلي، : رك(

هاي دينداري در دنيـاي معاصـر         هاي جديد ديني را از شاخص        ژان پل ويلم، جنبش   
اند و شـايد از ايـن    نيا مبذول كردهها توجه خويش را به اين د        كند؛ اين جنبش    معرفي مي 

از ايـن   . اند تا دين روحانيان و كشيـشان مـذهبي          روست كه بيشتر دين افراد غيرروحاني     
سـعي   آنها   .كنندگان نظام اجتماعي موجود هستند      ها تا حدودي تصديق     لحاظ اين جنبش  

 آشـتي  هاي عمده و قديمي بين فرد، جامعه و امور مادي و معنوي را بـا هـم       دارند تضاد 
دينـي   هاي جوامـع غيـر      وحدت اديان نيز يكي از ويژگي     . )96 -94: 1377ويلم،  : رك(دهند  
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گرايانـه، بـراي اداره    هـاي وحـدت   گرا است كه به روحيات و گرايش      و كثرت ) سكولار(
  . )118: همان(گري، نيازمند هستند  گرايي فارغ از افراطي آميز يك كثرت مسالمت

وضعيت ديني معاصر، انتشار و پراكندگي وسيع اعتقـاد         به گفته ويلم، ويژگي خاص      
مطلبي كه تداوم سطح نسبتاً بالاي اعتقـاد،        . ها است   ديني و رها شدن آن از قيد وابستگي       

شـدن تـدريجي     سازد، كه بـا ضـعيف       در مقابل كاهش ميزان تعلق به كليسا را روشن مي         
هـاي    بـي شـاهد گـرايش     اكنون در جوامع غر   . قوانين و مقررات نهادي دين همراه است      

بـه  . پيدا كردن احساس دين هـستيم     ) سابجكتيو( و جنبه ذهني  ) فردگرايانه شدن (فردي  
شـود    ديني مشاهده مـي     ها و تشكيلات ديني و شبه       همان اندازه كه اين مطلب در سازمان      

. آيـد   در قلب مؤسسات و نهادهاي بزرگ ديني مانند كليساي كاتوليك نيز به چـشم مـي               
هاي نجات و رسـتگاري از هـيچ انحـصار سـنتي و يـا نهـادي                   ها و توشه    هامروزه سرماي 

  .)127-123: همان: رك(كنند  تبعيت نمي
  

  شدن دين شدن دين در عرفي جايگاه عقلايي
شدن كه ناظر به موقعيت دين در جامعه و نزد افـراد اسـت در                 مجموعه پيامدهاي دنيوي  

شـدن ديـن، ظهـور        ن، عقلايي شدن دي   شدن دين، شخصي و دروني      پنج مؤلفه خصوصي  
هاي آييني جديد و بـالاخره ظهـور احيـاگري و بنيـادگرايي دينـي قابـل                   مذاهب و فرقه  
آنچه با موضوع اين نوشتار ارتبـاط وثيقـي         . )170 -163: 1381شجاعي زند،   (تلخيص است   

شدن دين است، و چهار مؤلفه ديگر بيشتر ناظر بـه حـوزه باورهـا و              كند عقلايي   پيدا مي 
  .اند شدن در عرصه فرد و جامعه يد ديني و نيز عرفيعقا

: شدن چيزي نيست جز دو انتقـال مـرتبط بـه هـم              توماس اُدي معتقد است كه عرفي     
تجربـه يـك راز     «اتـو ديـن را        اُدي همچـون رودلـف      . »شـدن   عقلاني«و  » زدايي  تقدس«

نخـستين  هاي ديني بسط و توسعه همـين تجربـه    نظام عقايد و اسطوره. داند  مي» شگفت
. كند  هاي مختلف بازسازي مي     هستند و نظام مناسكي نيز همين تجربه خاص را در زمان          

گويد كه ديگر چنـدان مقـدس نيـست، بلكـه       جهان سخن مي  دربارةاي    او از تكامل ايده   
در ايـن جهـان،   . حاوي چيزهايي است كه توسط منطق و عقل بشري كشف شده اسـت       

اُدي معتقد است كه رشد الاهيات فلسفي و        . اند   داده راز و رمزها، جاي خود را به مسائل       
توانـد   روشن است كه ايـن اتفـاق نمـي      .)167: همان(عقلاني محصول همين فرايند است      
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توانـد در حـوزه    لزوماً منحصر به مسيحيت باشد، الاهيات عقلاني روشي اسـت كـه مـي    
 ـ ؛باورهاي ساير اديان همچون اسلام نيز بروز و ظهور داشته باشـد            ويـژه كـه جريـان        ه ب

توانـد بـسترساز رشـد        خور توجه دارد مـي    اي در   در تفكر مسلمانان كه سابقه    گرايي    عقل
  .بيشتر الاهيات فلسفي در عالم اسلام باشد

شدن يـاد    توجه به اين نكته لازم است كه آنچه معمولاً از آن به عنوان فرايند عقلاني        
م در ايـن زمينـه آن اسـت كـه     توضـيح لاز  .شود، عقلانيت ابـزاري و صـوري اسـت         مي

بندي اعمال و نظارت بر آنهاست و بر تنظيم مقـررات             عقلانيت صوري توجه به صورت    
كند؛ بلكـه تحقـق آن در    و قواعد تأكيد دارد، و در قلمروهاي فردي موضوعيت پيدا نمي       

ــبه      ــين آن در محاس ــت و تع ــن اس ــاعي ممك ــاخت اجتم ــك س ــذيري،  ي ــارايي،  پ ك
امـا عقلانيـت مـاهوي بـر        . هـا و فنـون اسـت        كـردن روال    رانسانيپذيري، و غي    بيني  پيش

ـ هدف تأكيد دارد و از طريق قـراردادن كـنش در الگوهـا بـا             محاسبات مربوط به وسيله   
عقلانيت عملي و نظري نيـز هـر چنـد هـر دو در قلمـرو فـردي       . كند  عمل ربط پيدا مي   

پردازد، و عقلانيـت   ري ميمطرح هستند، اما عقلانيت عملي به عرضه مستقيم قواعد رفتا    
عقلانيـت عملـي    : كند  نظري الگوهاي تازه كنش را، آن هم به نحو غيرمستقيم عرضه مي           

بـه گفتـه   . توجه به منافع و عقلانيت نظري توجه به فراينـدهاي ادراكـي انتزاعـي اسـت              
 نظـري و مـاهوي بـر         عقلانيت صوري بسيار بيش از عقلانيت عملي،       برخي تحليلگران، 

علـت ايـن امـر آن اسـت كـه قلمـرو عقلانيـت        . شـود  دهاي آن مؤثر واقع مي    دين و نها  
محتواي عقلانيت صـوري، مقـررات و       . صوري، ساخت اجتماعي است نه زندگي فردي      

شـرايع معمـولاً    . شود  قواعد است و از اين جهت در حوزه شريعت بسيار مؤثر واقع مي            
ري از اين جهـت شـرايع را        مدعي تنظيم اعمال و نظارت بر آنها هستند و عقلانيت صو          

 محصول تمدن غربي است و با گـسترش   اين عقلانيت،. دهد  تحت نفوذ خويش قرار مي    
: 1378مجيـد محمـدي،   (ها نيز سـرايت كـرده اسـت       هاي تمدن غربي، به ديگر تمدن       حيطه

كـشي    توانـد بـه نـوعي رياضـت         همين عقلانيت است كه بـه بيـان وبـر مـي           . )145-146
  .)157 -133: 1374وبر، : رك(شدن بينجامد  ه و به عرفيجهاني تبديل شد اين

توان همـين پديـده را        رسد كه در عرصه عقلانيت عملي نيز مي         حال به نظر مي     با اين 
كه اشاره شد با محاسبه هـدف و وسـيله در     عقلانيت عملي انسان نيز چنان    . مشاهده كرد 

هـاي    فـرض    مقدار پيش   روشن است كه هر    ،گيرد؛ بنابراين   عرصه زندگي فردي شكل مي    
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هاي حاكم بر باور فـرد كـه نتيجـه عقلانيـت ذاتـي و مـاهوي اسـت بـه                       ذهني و ارزش  
در عرصه زندگي فردي نيز با بريدن از ماورا تصميم           معيارهاي عقل مدرن نزديك باشد،    

تـر ببينـد،    طبيعي را در زندگي خـود قـوي   يگيرد و هر مقدار كه نقش نيروهاي ماورا   مي
كه به تـصريح كـالبرگ،        چنان.  خواهد داشت   ني عملي او شكل ديگري    گيري عقلا   جهت

هر جا قيد و بندهاي جادوي ابتدايي قطع شده باشد، خواه در اعصاري كه اديـان مبتنـي                  
هـاي كـاملاً    اند يا در دوران شدت بر آنها حك كرده بر رستگاري اخلاقي نقش خود را به   

نش مبتني بر عقلانيـت عملـي پديـدار         اشخاص براي الگوهاي ك   » قابليت و ميل  «عرفي،  
كـه اصـولاً       و بلكه بر اسـاس سـخن او بايـد مـدعي شـويم              )48: 1383كالبرگ،  ( گردد مي

  .زدايي شده باشد گيرد كه ذهنيت فرد به تعبير وبر افسون عقلانيت عملي وقتي شكل مي
شـدن در عرصـه       هاي اصلي و معـرف عرفـي         بنا بر آنچه ذكر شد بعضي از شاخص       

 اعتنـاي ،  »دنيا«متوجه شدن از آخرت به سوي       : اند از   مسيحي عبارت   ـ  ر بستر غربي  دين د 
، خداونـد  بـا تغافـل از  » انـسان «تعظـيم و تكـريم   ، به زيان مـاوراء الطبيعـه  » طبيعت«به 

شـدن از نـص      متمايـل ،  »عقلـي «هاي وحي به سوي دستاوردهاي       شدن از آموزه   منصرف
از  شـستن  دسـت ، و بالاخره تغييرنفع ثبات به شستن از  دست، »تفسير و رأي«مقدس به 

هـا در واقـع نتيجـه     اين شاخص. )66-64: 1381شجاعي زند، ( اطلاق به نفع تكثر و نسبيت 
حاكميت عقلانيت صوري است كه معيار تنظيم مقررات اجتماعي قرار گرفته تـا آنهـا را               

بينـي انـسان      نهاي معيني كه محصول جهـا       قابل محاسبه و ارزيابي كند و به سوي هدف        
بديهي است  . جديد است و با توجه به الگوهاي پيشنهادي عقلانيت نظري راهنمايي كند           

اين حركت در دنياي متكثر و متغير كنوني حتي اگر بر نصي ديني تكيه داشـته باشـد آن            
  .را به نفع اهداف خود تفسير و تأويل خواهد برد

هـاي   ديد كه برخي از مشخـصه در بحث از قياس و ذكر تعريف و اقسام آن خواهيم    
شدن از نص به تفسير و گرايش به دستاوردهاي عقلي به جاي وحـي،           فوق مثل منصرف  

  .كنند به وضوح در عمل به قياس خودنمايي مي
  

   عقلانيت عرفي عقلانيت ديني،
توانـد رهـزن      ماندن تفاوت بين عقلانيت به مفهوم مذكور بـا عقلانيـت دينـي مـي               مخفي

عقلانيت ديني بر اساس روايات اسلامي كـه        . ن نوشتار در پي آن است     هدفي باشد كه اي   



 15/  شدن دين تأثير قياس در عرفي :دين در محاق

 :الكـافي (دانـد     ناپـذير ديـن مـي       عقل را مايه عبادت خدا و كسب بهشت و همراه جدايي          
دهـد    ، عقلانيتي است كه در طول وحي قرار دارد، و سازوكاري كه ارائـه مـي               )10-11 /1

به بيان ديگر اگر بنا باشد به       . تبراي رسيدن به اهدافي است كه وحي مشخص كرده اس         
شده در جهان سكولار را بـا عقلانيـت دينـي مقايـسه كنـيم، بايـد            جادنحوي عقلانيت اي  

ي را يهاي غـا  هاست با وحي پيوند دارد و ارزش    ش  بگوييم عقلانيت ذاتي كه ناظر به ارز      
كنـد   گيرد و عقلانيتي كه مقررات و قواعد را در عرصـه اجتمـاع تعيـين مـي           از وحي مي  

حال اگـر در    . كند  بر اساس معيارهاي ارزشي ناشي از وحي عمل مي        ) عقلانيت صوري (
مواردي نصوص ديني بر اساس هدف، راهكـار داده باشـند يـا فقـط بـه ذكـر قـانون و                      

مگـر  . مقررات بدون بيان هدف اكتفا كرده باشند، عقل سخني براي گفتن نخواهد داشت          
ف كند و اينجا البته فقط عقل دقيق اسـت كـه            اينكه هدف و غايت قوانين شرعي را كش       

در نقطـه   . شود كه مؤيـد بـه نـصوص باشـد           حجيت دارد و عقل عرفي وقتي حجت مي       
كنند و اهدافي كـه در          مقابل، عقلا و عرف لزوماً بر اساس مباني ارزشي الاهي رفتار نمي           

ه اصـولاً نگـاه     چراك. جهاني باشد   تواند اهدافي اين    كنند مي   نهادهاي اجتماعي پيگيري مي   
جهـاني نـدارد؛ بلكـه تـلاش          هاي آن   ها و طرق رسيدن به ارزش       عقلايي راهي به ويژگي   
هـا، و افـزايش       اطمينـان   پـذيري، كـاهش عـدم       بينـي   پذيري، پـيش    خود را صرف محاسبه   

بينـي و    و روشـن اسـت كـه محاسـبه و پـيش          )44: 1382رحيم محمدي،   (كند    كارآمدي مي 
  . هدف مشخص و تعريف شده باشدكارآمدي وقتي معنا دارد كه

  
  شدن فقه عرفي

آنچه در سطور فوق آمد بيشتر نـاظر بـه مبـاني كلامـي و عقيـدتي و بـه تعبيـر گويـاتر                       
شدن در بستري مسيحي روي داده است         در واقع از آنجا كه عرفي     . بيني ديني است    جهان

  و مــسيحيت دينــي اســت كــه شــريعت بــه معنــاي فقــه نقــش چنــداني در آن نــدارد، 
. انـد  شدن فقه در نظر نگرفتـه  شناسان دين نيز در مطالعات خود سهمي براي عرفي      جامعه

شـدن فقـه    توان اين مطالعه را براي روشن ساختن كيفيت عرفي  اما با همين مقدار نيز مي     
  .اسلامي ادامه داد

  :فقه از سه طريق قابل تصوير باشدشدن  عرفيرسد  به نظر مي
رصه قلمرو دين و گستره شريعت و محدود كردن عرصـه  تغيير مباني كلامي در ع . 1
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هاي مطرح در بحـث انتظـار    فرض فقه بر اساس نگرش حداقلي به دين، كه يكي از پيش       
وقتي انتظار ما از دين آن باشد كه فقط به امـور اخـروي بپـردازد، يـا                  . بشر از دين است   

 نتيجـه آن عـدم   ها ساكت است و حكمي نـدارد،  قائل باشيم كه شريعت در برخي حوزه     
 امور اجتماعي و بـسياري از امـور فـردي و واگـذاري آن بـه                  دخالت خداوند در حوزه   
 .)212- 195: 1388عليدوست، : رك(عرف و عقلا خواهد بود 

 ،بشري كه دنياخواه اسـت   . بيني از نگاه قدسي به عرفي       تغيير مباني كلامي و جهان    . 2
دهـد، مـدعي اسـت      تفسيري كه از دين ارائه ميبيند بلكه در دين را در تنافي با دنيا نمي    

چنين باوري توسعه بـه سـمت دنيـاخواهي را          . وري از دنياست    كه دين نيز خواهان بهره    
چنين فقهي در جهت بهتـر      . كند، و به برداشتي عرفي از فقه منتهي خواهد شد            مي توجيه

 . تر زندگي كردن قرار خواهد داشت و به تعبيري راحت

: اين دخالت به دو صورت امكان وقوع دارد       . م عرف در فهم احكام    دخالت مستقي . 3
  هاي عرفي همچـون قيـاس،   يكي دخالت در فهم منابع و استنباط احكام با تكيه بر روش   

: 1384عليدوسـت،   (ديگري واگذاري بخشي از موضـوعات       ... استحسان، مصالح مرسله و     
 .)212- 195: 1388عليدوست، ( و يا احكام فقهي به عرف )434 -430

  
  كند؟ چگونه قياس فقه را عرفي مي

. شده از قياس در منابع فقهي و اصولي اهـل سـنت      نخست نگاهي داريم به تعاريف ارائه     
با قطع نظر از كساني كه مثل امام الحرمين و ابياري، تعريف قياس به حـد حقيقـي آن را       

 و )5-4/ 4: 1421؛ الزركـشي،   14: 1424؛ منون الـشامي،     2/841: 1421الشوكاني،  (دانند    ممكن نمي 
/ 2: 1421الـشوكاني،  (دانـد نـه حجـت در اسـتنباط      نيز تعريفي كه قياس را فعل مجتهد مي 

  :توان تعاريف زير را براي قياس ذكر كرد ، مي)76-75: 1419 ، و عبداالله الاشقر،842
اثبات مثل حكم يك معلوم براي معلوم ديگر به دليل اشتراك آن دو در علـت حكـم       

  .)14: 1424منون الشامي، () بيضاوي(كننده حكم  در نظر اثبات
سرايت حكم از اصل به فرع به سبب علت متحدي كه به صرف شناخت لغت قابـل                 

  .)76: 1419عبداالله الاشقر، (درك نيست، يعني اثبات مثل حكمِ اصل براي فرع 
في آن از هر    حمل معلومي بر معلومي ديگر در اثبات حكم يا صفتي براي هر دو يا ن              

همـين تعبيـر از     . )280: 1996غزالـي،   (دو به علت امر جامعي كـه در هـر دو وجـود دارد               



 17/  شدن دين تأثير قياس در عرفي :دين در محاق

 آن را به جمهـور محققـان اهـل سـنت     المحصولابوبكر باقلاني نيز نقل شده و صاحب      
  .)4/6: 1421؛ الزركشي، 840/ 2: 1421الشوكاني، (نسبت داده است 

اجـب شـده بـه شـيء ديگـري كـه            الحاق حكمي كه به حكم شرع بـراي چيـزي و          
، به سبب شباهت آن به شيء اول يا به سبب علتي جامع كه در هـر           است مسكوت مانده 
  . )5: 1406قرطبي، (دو وجود دارد 

  الزاهـدي، (اثبات مثل حكمِ يك معلوم براي ديگري به سبب اشتراك در علـت حكـم             
قيـاس، تـشبيه   : ر گفتـه اسـت  ، وي در عبـارتي ديگ ـ     )13/248: تا   بي   و العسقلاني،  107: 1416

  . )247: العسقلاني، همان(» ما فيه الحكم«است در معنا به » مالاحكم فيه«
استواء فرع و اصل در علتي كه از حكم اصل          : است   آمدي نيز در تعريف قياس گفته     

حاجب نيز نقل شده است      ابنشبيه اين تعبير از     . )4/5: 1421الزركشي،  (استنباط شده است    
 .)41: 1424امي، منون الش(

تعاريف متعدد ديگري ذكر شده كه با وجود تفاوت لفظـي، همـه بـه نكتـه واحـدي        
استدلال بر حكم چيزي بر اسـاس حكـم شـيء           : كنند و آن عبارت است از       بازگشت مي 

 منطق تمثيـل ناميـده      ي اين استدلال نزد علما    .ديگر بدون آنكه يكي از ديگري اعم باشد       
گويـد يكـي از دو وجـه           مـي  الرسالةفعي در كتاب خود با نام       شا. )44-43: همان(شود    مي

موافقت بين دو شيء آن است كه بين دو شيء شباهتي بيـابيم كـه هـيچ شـيء ديگـري                     
چنين شباهت نزديكي به آنها نداشته باشد، در اين صورت يكـي را بـه ديگـري ملحـق                   

كي از چهار ركـن قيـاس،      بر اساس تعاريف فوق ي    . )79- 78: 1419  عبداالله الاشقر، (كنيم    مي
هـم گفتـه    » جامع«علت يا همان جهت مشترك و جامع بين اصل و فرع است كه به آن                

  .)283: 1380شريعتي، (شود  مي
  انـد خـارج      خوانـده  كـه قيـاس اولويـت كـه برخـي آن را قيـاس جلـي                 ناگفته نماند 

   انـد   دهكـر   كثيري از منكـران حجيـت قيـاس نيـز بـه آن عمـل                از اين بحث قرار دارد و     
  .)93ـ91 :همان: رك(

فـرض ثابـت در همـه آنهـا امكـان             شود كه پيش    با نگاهي به اين تعاريف روشن مي      
شناخت عقلي ملاكات احكام است، روشن است كه اگر ملاك يـك حكـم در نـصوص          
شرعي آمده باشد، مشكلي در پذيرش آن نيست، ولي اگر چيزي در مـتن شـريعت ذكـر      

روشن كرد كه اين حكم خاص چـه ملاكـي دارد؟ بـه نظـر               توان    نشده باشد، چگونه مي   



18  /  

از سوي ديگـر ملاكـات      . توان يافت   رسد راهي به جز دخالت عقل در اين مورد نمي           مي
مانـد    بسياري از احكام دور از دسترس عقل دقيق و فلسفي قرار دارند، ناگزير آنچه مـي               

 روابط بين وسيله    عقل عقلايي و عرفي است؛ عقلي كه بر اساس هزينه و فايده و كشف             
روشن اسـت كـه ايـن عقـل اگـر بـه مـاوراي        . دهد كند و حكم مي و هدف قضاوت مي  

 معيـار قـضاوتش منحـصر در روابـط ظـاهري و دنيـوي                ظاهرها دسترسي نداشته باشد،   
 توان بين عقـل عرفـي و عقلانيـت صـوري            رسد از اين جهت مي      به نظر مي  . خواهد بود 

  .ط برقرار كردمورد اشاره در سطور پيشين ارتبا
تـوان قائـل شـدن بـه          شدن را مي     بنابراين نخستين فصل مشترك بين قياس و عرفي       

دخالت عقل در شريعت و البته فروكاهش اين عقل از عقـل فلـسفي بـه عقـل عرفـي و              
اي مخفي    بندد مدعي است كه نكته      در واقع كسي كه قياس را به كار مي        . عقلايي دانست 

  .ارد كه نتوان آن را كشف كرددر وراي اين احكام وجود ند
  

  اقسام قياس
اين نكته يعني دخالت عقل عرفي در شريعت به جاي نص يا عقل دقيـق و فلـسفي، در                   

دهد؛ برخي اقسام معـروف   تقسيمات ذكر شده براي قياس نيز به خوبي خود را نشان مي    
  :اند از قياس عبارت
ه بـا اصـل دارد أخـذ        قياسي است كـه در آن حكـم فـرع از شـباهتي ك ـ             : قياس شَبه 

 است چـون طلاقـش هـم صـحيح         اند ظهار ذمي صحيح     شود؛ مثل اين حكم كه گفته       مي
ابواسـحاق اسـفرايني   . انـد  كه هر دو از سنخ قول هستند و نيز مربوط به زوجه    است، چرا 

  .)37-36/ 4: 1421الزركشي، (اين قسم را قياس دلالت خوانده است 
 باشد كه لازمه علت يا اثري از آثار علت و           آن است كه جامع، وصفي    :  قياس دلالت 

شود دليل علت اسـت نـه خـود     يا حكمي از احكام آن باشد، در اين قياس آنچه ذكر مي   
  . )44: همان(علت 

مثـل اينكـه    . اثبات نقيض حكم در فرع به دليل تفاوت در علت حكم          :  قياس عكس 
 حـلال اجـر وجـود     حرام گناه هست، پس در وطـيِ    فرمودند وقتي در وطيِ   ) ص(پيامبر
  . )42-41: همان(دارد 

مـاوردي و   . آن است كه شناخت علت نيازمند تفكر و اسـتدلال اسـت           :  قياس خفي 
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اند، قسمي كه اسـتدلال بـر آن          الروياني اين نوع از قياس را به سه قسم كلي تقسيم كرده           
مي كـه   دوم، قـس  . عليه است؛ مثل تحريم عمة پدر و مادر به قياس مادرِ خـود فـرد                متفقٌ

استدلال بر آن اختلافي است، مثل تعليل حرمت ربا در گندم به اينكه قوت مـردم اسـت          
 كه هم قياس مشتبه است و هم نص و هم معناي آن نيازمنـد اسـتدلال                  و بالاخره قسمي  

و بايد معلوم شود كه منظور      » الخراج بالضمان «كه فرمود   ) ص(است، مثل فرمايش پيامبر   
  ان هم ضـمان نفقـه اسـت و معنـاي نفقـه هـم روشـن شـود                   از خراج نفقه است و ضم     

  .)36 -34: همان(
روشن است كه در همه اين اقسام امكان فهـم و بلكـه روشـن بـودن علـت حكـم،                     

عنـوان مثـال در قيـاس شـبه          كه بـه   هرچند به اجمال، مفروض دانسته شده است و چنان        
 ـ           مشاهده مي  ست و فقـط  شود، شناخت علت مستند بـه هـيچ يـك از نـصوص دينـي ني

 .برداشتي است عرفي و عقلايي

تـوان يـك نقطـه اشـتراك ديگـر را نيـز نتيجـه گرفـت و آن اينكـه                       جا مـي      از همين 
در واقع اين   . كند  تلقي مي ) به مفهوم بشري  (كننده احكام ديني را عقلايي و انساني         قياس

 ـ   تـوان ملاكـات احكـام را هرچنـد بـه           ادعا كه با درك عقلايي مـي       د، طـور اجمـال فهمي
جهـاني و   فرضـي جـز ايـن داشـته باشـد كـه ايـن ملاكـات امـوري ايـن           تواند پيش   نمي

جهاني و دور از دسترس فهم بشري تا نياز به توضيح و بيـان از سـوي                   اند، نه آن    عقلايي
  دي ٔشناسـان ديـن از جملـه تومـاس ا           اين نكته را از نظر برخي از جامعـه        . خداوند باشد 

  . نقل كرديم
  

  العلةمسالك 
  هاي شناسايي علت حكم يا همان وجه جامع بـين اصـل و فـرع، در كتـب                    ي به راه  نظر

 خوانـده  العلـة كه مسالك  ها اين راه. كند خوبي آشكار مي اهل سنت نيز نكته مذكور را به      
   /4: 1421الزركـشي،   : رك( سـه راه عمـدة نقـل، اجمـاع و اسـتنباط              ند از ا  شوند، عبارت   مي

  . )134: 1381و صابري،  165-185
قـسمي كـه علمـا بـر       : در كشف علت بر اساس اجماع به دو قسم اشاره شده اسـت            

علت معيني اجماع كرده باشند و قسمي كه اصل تعليل در آن اجماعي باشد ولـي علـت           
  .)141 -135:  1381  صابري،: رك(خاصي مورد اجماع نباشد 
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ت ذكـر   اما در شيوه كشف علت بر اساس استنباط، مسالك متعددي براي كشف عل ـ            
تنقيح منـاط، تحقيـق منـاط، سـبر و تقـسيم، اسـتدلال، مناسـبت،                : اند از   شده كه عبارت  

  .)155-141:  همان :رك(مشابهت، طرد يا اطراد، دوران يا طرد و عكس 
هاي سبر و تقسيم، استدلال، مناسبت و مـشابهت در بحـث مـا                بيش از همه، مسلك   

 عدم اتكا به نصوص و ادله نقلـي مـشاهده           اند؛ چراكه در همه آنها به نوعي          حائز اهميت 
تكيه ما  .  است عقلاكننده يا فهم      شود و كشف علت، متكي به عقل عرفيِ فرد استنباط           مي

كننـد   بر اين شاخص يعني عدم اتكا بر نصوص، بدان جهت است كه برخـي گمـان مـي       
را نص و متن شرعي وقتي كارآمد است كه آدمي را راهي به حقيقت نباشد و لـذا خـود           

  محتاج توضيح بداند، ولي اگر كسي خود را دانـا بـه پاسـخ پرسـشي و عـالم بـه نكتـه                       
مجهولي فرض كند، ديگر نيازمند توضيح و راهنمايي ديگران نخواهد بود، و بـه همـين                

  .افزايد يابد چون نص چيزي به دانش او نمي جهت جايگاه نص در نگاه او تنزل مي
رود علت حكم باشـد مـورد         صافي كه گمان مي   مثلاً در مسلك سبر و تقسيم همه او       

گيرد و هرگاه از بين همه يكي باقي ماند، همان علـت حكـم محـسوب                  بررسي قرار مي  
گيـرد و   سبر و تقسيم گاهي منحصر است يعني بر اساس نفي و اثبات شكل مي            . شود  مي

گاهي گاهي منتشر، كه در آن اوصاف داير مدار نفي و اثبات نيستند و در هر دو صورت               
. )143- 142: همـان (دخالت وصف در حكم شارع قطعي است و گـاه ظنـي              حكم به عدم  

فرض مستتر است كـه علـت    روشن است كه حتي در سبر و تقسيم منحصر نيز اين پيش   
  .اي كه عقل عرفي توان تشخيص آن را دارد نيست حكم بيرون از دايره

.  يا قياسـي در كـار نباشـد      رود كه نص، اجماع     مسلك استدلال در مواردي به كار مي      
تلازم بين دو حكم بدون تعيـين علـت،   : اند از اند كه عبارت برخي آن را سه گونه دانسته   

حنفيه استحسان و مالكيه مصالح مرسله را نيز از اقـسام           . استصحاب حال، و شرايع قبلي    
  . )971-970/ 2: 1421الشوكاني، (دانند  استدلال مي

 در ايـن بحـث اسـت كـه مطابقـت آن بـر فراينـد        ترين مـسلك    مسلكِ مناسبت مهم  
تعابير اخاله، مصلحت، استدلال، و رعايت مقاصـد نيـز          . شدن وضوح بيشتري دارد     عرفي

منظور از مناسبت، راهي است براي تعيين علت حكـم          . شوند  بر همين مسلك اطلاق مي    
. دبه صرف يافتن نوعي مناسبت به شرطي كه نصوص و غير آن مخالف اين علت نباشـن        

، و علتي كه از ايـن راه  )186/ 4: 1421 الزركـشي، (استخراج علت از اين طريق تخريج مناط   
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 نقـل  المحـصول در تعريف ديگري كـه از صـاحب   . شود كشف شود مناسب خوانده مي 
مناسب آن است كه با افعال عقلا در عاداتشان ملايمت دارد؛           «: شده چنين آمده است كه    

اريد با اين مرواريد مناسب است كه در يـك سـلك قـرار              شود اين مرو    كه گفته مي   چنان
  .)5/158: 1412؛ الرازي، 284-282: 1424؛ منون االشامي، 897-896: الشوكاني، همان(» گيرند

بندي كه به لحاظ شهادت شرع تنظيم شده است، مناسب را سه گونـه                در يك تقسيم  
منظور از علم در اينجـا      . استيكي مناسبي كه اعتبار آن از سوي شارع معلوم          : اند  دانسته

رجحان و منظور از اعتبار شرع، صرفاً آن است كه شرع بر اساسش حكمي كـرده باشـد                  
قسم دوم آن است كـه الغـاي        . اي نسبت به آن مناسب داشته باشيم        نه آنكه نص يا اشاره    

 آن در شـرع معلـوم       يآن از سوي شارع معلوم است و بالاخره مناسبي كه اعتبار و الغـا             
/ 4: 1421؛ الزركـشي،    907-904: الـشوكاني، همـان   (شـود     ت كه مصالح مرسله خوانده مـي      نيس
اي  در صورتي كه وصف مناسب حكم، مستلزم مفسده . )315: 1424؛ منون الشامي،    193-194

حاجب و برخي ديگر بطلان مناسـبت را   ابنباشد كه مساوي يا راجح بر مصلحت باشد،   
  انـد   بطـلان شـده    قائـل بـه عـدم   منهاج و بيضاوي در لالمحصواند ولي رازي در   پذيرفته

  انـد   بطـلان همراهـي كـرده    و البته در صورتي كه مـصلحت راجـح باشـد همـه بـا عـدم       
  .)337:  همان منون الشامي،(

انـد مـشابهت    در تعريف مشابهت اختلاف وجود دارد، برخي گفتـه      : مسلك مشابهت 
ه موهِم اشتمال بر علت حكم باشد       به معناي آن است كه بين اصل و فرع وصفي باشد ك           

 دو وجـه در توضـيح مـشابهت ذكـر كـرده             المحصولرازي در   . )4/207: 1421الزركشي،  (
است؛ يكي آنكه وصفي، بذاته مناسب حكم نباشد ولي مستلزم چيزي باشد كه با حكـم                

وجه دوم آنكه وصف مناسب حكم نباشـد ولـي از طريـق نـصوص               . بذاته مناسب باشد  
  /5: 1412الـرازي،   (س قريـب وصـف در جـنس قريـب حكـم مـؤثر اسـت                 بدانيم كه جن  

وجـوي تمـام،      تعريف ديگر آن است كه شبه، وصفي است كه بعد از جست           . )202 -201
شود ولي التفات به آن وصف در بعضي از احكـام از              مناسبتي با حكم از آن حاصل نمي      

ا عقـل مـستقلاً     تـر از مناسـب اسـت؛ زيـر          ارزش  اين علت كم  . سوي شارع مألوف است   
منـون  (اين تعريف از آمدي و غزالي نيز نقل شده است           . يابد  ملايمتي با حكم در آن نمي     

در صورت عدم امكان قياس علت، اكثر فقهاي شافعي اين نوع جـامع   . )353: 1424 الشامي،
ولـي در نـزد اكثـر حنفيـه و نيـز      . داننـد  را به صورت مطلق يا بـا شـرايطي حجـت مـي     
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برخـي نيـز   . البـاقلاني حجـت نيـست    ابـن  و ابوبكر الصيرفي و قاضي    ابواسحاق مروزي 
/ 4: 1421الزركـشي،   : رك(اند كه براي شخص مجتهد به شرط غلبة ظن حجت اسـت               گفته
  .)367-363: 1424؛ منون الشامي، 210-214

منظور وصفي است كه نه مناسب حكم است و نه مستلزم مناسب، ولي             : مسلك طرد 
؛ منـون الـشامي،     192: 1424هـلال،   (ل نزاع ملازم و مقارن حكم است        در مواردي غير از مح    

  . شـود   اساس اين مسلك آن است كه فرد نادر نيز به افراد غالب ملحـق مـي               . )398: 1424
انـد،    ن، رازي و بيضاوي قائل بـه حجيـت ايـن مـسلك            ابر خلاف جمهور فقها و متكلم     

  ؛ الزركـشي،  400-399: 1424مي، منـون الـشا  (كه از صيرفي نيز چنـين نقـل شـده اسـت               چنان
1421: 4 /221-222( .  

تـوان مـدعي شـد فهـم          تنها عقل بلكه مي    شود در اين مسالك نه      كه مشاهده مي    چنان
اينكه ارتبـاط بـين احكـام را بـه      .عرفي بدون تكيه بر عقل دقيق نيز بر شرع حاكم است       

ارع در جـايي بـر اسـاس        مناسبتِ بين دو مرواريد تشبيه كنيم يا صرفاً بر اساس اينكه ش           
يك علت حكمي كرده باشد و همان را به جاي ديگري سرايت بدهيم و يا اينكه مجـرد                  
مقارنت يك حكم و يك وجه جامع را كافي بدانيم چيزي به جز تكيه بر فهـم غيردقيـق        

  . عرفي نيست
در صورت كشف علت بر اساس نقل، يا در مواردي كه بتوان با عقـل صـريح علـت     

دهـد؛ زيـرا روشـن        كشف كرد نيز مشكل در جانب فرع خود را نشان مـي           يك حكم را    
اينجـا نيـز بـه روشـني        . شـود   نيست كه چگونه علت حكم اصل به فرع سرايت داده مي          

كند، يعني فقيه معتقد است كه اين حكم ناشي از همين             فرض مذكور خودنمايي مي     پيش
علـت حكـمِ اصـل، علـتِ       علت است و او توانسته است با فهم عرفي خويش علاوه بر             

  .حكم فرع را نيز تشخيص دهد
شدن دين و عمـل بـه قيـاس پيـدا            توان بين فرايند عرفي     نقطه اشتراك ديگري كه مي    

ايـن نكتـه در تعـاريف قيـاس و          . كرد، گريز از نص و گرايش بـه تفـسير و رأي اسـت             
كـشف  كـه ديـديم بـسياري از طـرق            زيرا چنان   شود؛  وضوح مشاهده مي     به العلةمسالك  

هـا   علاوه كه اساس قياس در برخي تعريف علت هيچ ارتباطي با نصوص ديني ندارند، به  
ولـي بـا   . دانيم شده به حكم ديگري است كه علت آن را نمي           دادن علت كشف    بر سرايت 

گذر از اين دو نكته شباهت اصلي در جاي ديگر است، و آن نظرات فقهـايي اسـت كـه              
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كنون فقط با فهـم عرفـي علـت احكـام       اند؛ چراكه تا     داده قياس را بر نصوص نيز ترجيح     
رو بوديم، يعني مواردي بود كه نصي در آن يافت نشده بود و فقيه سني با برداشتي                  روبه

كـرد،   كه از نصوص وارد شده در موارد ديگر داشت حكم مورد مجهول را نيز بيـان مـي     
 و ايـن    ،اجه هـستيم  يح دادن فهم عقلايي بر نص مو      جولي در ترجيح قياس بر نص با تر       

  .گريزي و تفسيرگرايي است مصداق بارز نص
داننـد     و شـرعاً جـايز مـي         و متكلمان اهل سنت عمل به قياس را عقـلاً          جمهور فقها 

كنندگان در تكيه به قياس  قائلان به جواز نيز به دو گروه اسراف    . )843/ 2: 1421الـشوكاني، (
كننـد تقـسيم      رت به قياس اتكا مـي     اند، و گروهي كه فقط در ضرو        كه جمهور اهل سنت   

كساني مثـل ابـوالفرج     . اند  ن گاهي عمومات را هم با قياس تخصيص زده        امسرف. اند  شده
قاضي و ابوبكر الاسدي كه مالكي هستند قياس را بر خبر واحـدِ مـسند و مرسـل مقـدم        

ه كنـد و ابوحنيف ـ    البته شافعي فقط در صورت فقدان نص به قياس استدلال مـي           . دانند  مي
عبـداالله  : رك(دانـد   حنبل، خبر مرسل و ضعيف را مقدم بـر قيـاس مـي     بن نيز مثل احمد  

حجر نيز قياس در مقابـل نـص را فاسـد و فقـط عندالـضروره                  ابن. )90-78: 1419 الاشقر،
قاضي ابوبكر و غزالـي از قاسـاني و نهروانـي           . )111و108: 1416الزاهدي،  (داند    مشروع مي 

/ 2 :1421الشوكاني،  (اند    بودن علت حكم نقل كرده     وارد منصوصه قول به قياس را فقط در م      
با اين حال به گفته زركشي اين مذاهبِ مخالف، همه مهجورند؛ زيرا همـه بعـد از     . )848

انـد، و از      ن حـادث شـده    احصول اجماع بر اثبات قياس در قول و عمل صـحابه و تابع ـ            
ايش در عرصـه نظـر قطعـي    غزالي نيز نقل شده است كه هر كس قياس را رد كنـد خط ـ    

  .)19: 4: 1421الزركشي، (شود  است و حكم به گناهكار بودنش مي
نكته ديگر آن است كه برخي عمل به قياس را قبل از فحص در نصوص نيـز جـايز                   

گويـد كـه مـسئله سـه صـورت دارد؛ بـدين صـورت كـه قبـل از                     تيميه مي   دانند؛ ابن   مي
ولي در مـورد    . ه قياس صحيح نيست   وجوي نصوص معروفه، بدون ترديد عمل ب        جست

هـا قائـل بـه        شناسد حتي اگر اميد به يافتن نـص داشـته باشـد، حنفـي               نصوصي كه نمي  
داننـد و قيـاس را فقـط در           جوازند، ولي احمد و شافعيه و فقهاي اهل حديث جايز نمي          

و بالاخره بعد از نااميدي از يافتن نص و حصول ظـن بـه عـدم          . دانند  ضرورت جايز مي  
همـين تقـسيم از     . )141: 1419عبـداالله الاشـقر،     (قطعاً عمـل بـه قيـاس جـايز اسـت            نص،  

حجر با اينكه قياس در       ابن. )31/ 4 :1421الزركشي،  (ابواسحاق اسفرايني نيز نقل شده است       
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داند، عمل به آن را قبل از معرفت خبر جـايز دانـسته اسـت     مقابل نص را فاقد اعتبار مي   
گويـد يكـي      ن جواز كار را به جايي رسانده است كه زركشي مي          اي. )111: 1416الزاهدي،  (

كننـد و     ها اين است كه كثيري از فقها بر استدلال به قياس اكتفا مـي               از بليات و گرفتاري   
/ 4 :1421الزركـشي،   (روند در حالي كه اگر طلب كنند، نص موجود است             پي نصوص نمي  

در مواردي خاص قيـاس را بـر نـص          شود كه فقط      در اين بين نظراتي نيز يافت مي      . )25
اند، مثل اينكه نص عام باشد و قياس خاص كه در اين صورت قياس، نـص                  مقدم داشته 

تـر از نـص       با نصي قوي  ) عُليه  مقيس(زند، يا اينكه حكم در اصل قياس          را تخصيص مي  
معارض ثابت شده باشد و قطع به وجود علت در فرع داشته باشيم، و يا اينكـه نـص از                    

جهات با قياس مخالف باشد كه در صورت سوم حنفيه قيـاس را مقـدم بـر خبـر                 جميع  
در همـه ايـن    .)32: همان(برهان از مالك نيز همين را نقل كرده است  ابندانند و  واحد مي

  . شود مباني اصولي به نوعي تقديم فهم عقلايي بر نصوص مشاهده مي
  
  نتيجه 

در . شـود   خـوبي آشـكار مـي      شدن دين به    با نگاهي به آنچه گذشت رابطه قياس با عرفي        
ترين نوع قياس قياسي است كه بـر اسـاس مـشابهت      تقسيمات قياس روشن شد كه مهم     

در مـسالك علـت نيـز       . شـود و مـستندي از نـصوص نـدارد           بين اصل و فرع برقرار مي     
ترين مسلك، مسلك مناسبت است كه معناي آن همان مـشابهت             مشخص شد كه پردامنه   

اقوال نيز تذكر داده شد كه جمهور اهل سنت، قياس را بر نص مرسـل               است و در بحث     
ايـن مبـاني فكـري در واقـع راه       . دارنـد   و گاه نص مسند كه خبر واحد باشد مقـدم مـي           

حساب عقل عرفي در دين و فاصله گرفتن از نـص و گـرايش بـه     گشودن بر دخالت بي  
 و از آنجا كه آنچه عقـل        تأويل و رأي و البته جايگزيني درك انسان به جاي وحي است           

كنند محصور به مصالح و مفاسد دنيـوي و عقلايـي اسـت، نـه مـصالح                   و عقلا درك مي   
اين نوع تأثيرپذيري همان اسـت  . تر خواهد شد   شدن فقه بسي گشوده     اخروي، راه دنيوي  

بيني كه بـه     يعني تأثير در مباني كلامي و جهان؛شدن فقه ذكر شد     كه در طريق دوم عرفي    
  .كند غيرمستقيم فقه را عرفي ميصورت 

تـر    زدايـي و رازگـشايي از عـالم روشـن           تر به فرايند افـسون       اين نكته با توجه دقيق    
 جـاي ملاكـات فرازمينـي در     بينـي،   زيرا تقويت هر چه بيشتر اين نوع جهان   ؛خواهد شد 
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تر خواهد كـرد و بـه جـاي ملاكـات مـاورايي معيارهـاي عرفـي و                    احكام فقهي را تنگ   
به عنوان فتـوا از      آنچه   اگر. هاي دنيوي زيربناي احكام فقهي را شكل خواهند داد          هضابط

شود، تحت تأثير فرهنگ عمومي باشد ـ كه غالباً نيـز چنـين اسـت ـ       اين مسير صادر مي
در اين ميان جواز عمـل بـه      . زده نخواهد بود    آمده چيزي جز يك فقه عرف        حاصل  نتيجه

و همچنين مسلك طرد در شناخت علـت، مـشكل          وجو در نصوص      قياس قبل از جست   
  . كنند را مضاعف مي

دادن اين مطلب است كه قياس ظرفيـت آن را   طور خلاصه، اين مقاله درصدد نشان     به
بودن شـرايط، فراينـد      كم در صورت جمع     نجامد و يا دست   شدن دين بي     كه به عرفي   دارد

نحـوي بعـضي از    بـه كـه اشـاره شـد قيـاس        زيـرا چنـان    ؛شدن را تـسريع ببخـشد       عرفي
از اين رو اگر فرهنگ مردم مسلمان بـه سـوي           . شدن دين را داراست     هاي عرفي   شاخص

هاي فكري ايـشان دگرگـون شـود، و هـدف از ديـن را                 خواهي متمايل شود و بنيان      دنيا
كـم معتقـد شـوند كـه ديـن بـا دنيـاخواهي و                 زندگي بهتر در اين دنيا بدانند و يا دست        

شدن دين بـا حـضور قيـاس امكـان            رفاه مخالفتي ندارد، عرفي   پيشرفت زندگي مادي و     
  . تحقق بيشتري خواهد يافت

جا كه جوامع اسلامي امروزه در معرض باورهـا و فرهنـگ دنيـاي مـدرن قـرار                  از آن 
توان ادعا كرد كـه فقـه اهـل           در واقع مي  . آيد  تر به چشم مي     شدن فقه عريان    دارند، عرفي 

اير مباني اجتهادي همچون استحسان، مـصالح مرسـله و          سنت با تكيه بر قياس و البته س       
 گذشـته و محـيط       كه تاكنون تحت تأثير عرف جامعه       زده است، و چنان     شدت عرف  به ...

زندگي فقهاي درجه اول ايشان بـوده اسـت، در آينـده نيـز ايـن امكـان آن را همراهـي                      
وانـد بـا نـوعي    ت هـاي علمـي اهـل سـنت مـي      البته رواج كمتر اجتهاد در حـوزه . كند    مي

شدن زنـدگي و   ولي از سوي ديگر موج مدرن. گرايي مانع اين فرايند به شمار آيد   گذشته
سـاز شـدت و سـرعت حركـت           هـا از قدسـي بـه عرفـي زمينـه            بيني انـسان    تغيير جهان 

  . شدن است عرفي
) ع(در نهايت شايد بتوان گفت اين مقاله ترجماني است از اين حـديث امـام صـادق         

» گيـرد   ذا قيست محق الدين؛ سنت اگر قياس شود، دين در محـاق قـرار مـي                إ  السنة«كه  
  .)57/ 1: الكافي(



26  /  

  نامه كتاب
 .دار التراث: ، تحقيق احمد محمد شاكر، قاهرهالمحلي، )تا بي(سعيد   بناحمد  بنمحمد علي حزم، ابي ابن

: و عبدالرضا عليزاده، قمعلي سليمي  ، ترجمه حسين بستان و  وبر و اسلام  ،  )ش1380. (اس. ترنر، برايان 
  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه

 .طرح نو: ، تهرانشناسانه درباره سكولارشدن تأملاتي جامعه ،)ش1383(جليلي، هادي 
 .الرسالة مؤسسة : ، بيروتالمحصول في علم اصول الفقه، )ق1412(عمر   بنالرازي، فخرالدين محمد

 القواعد و الفوائد الاصوليه و الحديثيه و الاسناديه في فـتح       توجيه القاري الي   ،) ق 1416(الزاهدي، ثنااالله   
 . دار الفكر]:جا بي[، الباري

، تحقيـق محمـد   البحر المحيط في اصول الفقـه ، )ق1421(عبداالله   بنبهادر  بنالدين محمدالزركشي، بدر 
 .العلمية دار الكتب  :محمد تامر، بيروت

 .نشر مركز: ، تهرانشدن عرفيدين، جامعه و ، )ش1380(رضا  زند، علي شجاعي
 .مركز بازشناسي اسلام و ايران: ، تهرانشدن در تجربه مسيحي و اسلامي عرفي، )ش1381 (ـــــــــــ

 .هاي اسلامي بنياد پژوهش: ، مشهدبررسي مصادر و منابع فقه فريقين، )ش1380(شريعتي، مهدي 
حفـص   ، تحقيق ابيالحق من علم الاصولارشاد الفحول الي تحقيق     ،  )ق1421(علي    بن الشوكاني، محمد 

 .مؤسسة الريان و دار الفضيلة: العربي الأثري، لبنان  بنسامي
 .هاي اسلامي  بنياد پژوهش: ، مشهدعقل و استنباط فقهي، )ش1381(صابري، حسين 

 .دار النفائس: ، اردننظرات في اصول الفقه، )ق1419(عبداالله الاشقر، عمر سليمان 
 .المعرفة للطباعة و النشر دار  :، بيروتفتح الباري، )تا بي(جر ح العسقلاني، ابن

 .انديشه اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و: ، تهرانفقه و عرف، )ش1384(عليدوست، ابوالقاسم 
 . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي :، تهرانفقه و مصلحت، )ش1388(ـــــــــــ 

 .العلميةدار الكتب : بدالسلام عبدالشافي، بيروت، تحقيق محمد عالمستصفي، )م1996(غزالي، محمد 
 .منشورات الرضي: ، قمبداية المجتهد ونهاية المقتصد، )ق1406(رشد   بناحمد  بنالقرطبي، ابوالوليد محمد

 .80، شمعرفت، ترجمه مهدي دستگردي، »انواع عقلانيت از ديدگاه ماكس وبر«، )ش1383(كالبرگ، اشتفان 
 .الاسلاميةدار الكتب : ، تصحيح محمدعلي غفاري، تهرانالكافي، )ش1365(يعقوب   بنكليني، محمد
 .طرح نو: ، ترجمه حسن كامشاد، تهراندرياي ايمان) ش1385(كيوپيت، دان 

 .نشر ني: تهران منوچهر صبوري، ، ترجمهشناسي جامعه، )1383(گيدنز، آنتوني 
 .مركز بازشناسي اسلام و ايران: هران، تشناسي عقلانيت درآمدي بر جامعه، )ش1382( رحيم  محمدي،

 .انتشارات كوير: ، تهراندين عليه ايمان، )ش1378(محمدي، مجيد 
، تحقيـق   نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الاصـول        ،  )ق1424(منون الشامي الازهري، عيسي     

 .العلميةدار الكتب : يحيي مراد، بيروت
: ، ترجمـه عبـدالمعبود انـصاري، تهـران    داري وح سـرمايه اخلاق پروتـستان و ر    ،  )ش1374(وبر، ماكس   

 .انتشارات سمت
 موسـسه فرهنگـي     :، ترجمـه عبـدالرحيم گـواهي، تهـران        شناسي اديـان    جامعه) ش1377(ويلم، ژان پل    

 .انتشاراتي تبيان
 .دارالجيل: ، مراجعه و توثيق محمد التونجي، بيروتمعجم مصطلح الاصول، )ق1424(هلال، هيثم، 

 .تبيان انتشاراتي موسسه فرهنگي: ، ترجمه محسن ثلاثي، تهرانشناسي دين جامعه، )ش1377(، ملكلم هميلتون


